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«بچه ام صبح رفت، شــب جنازه اش را آوردند». اســم «شیرکو» 
میان خبرها گم شد؛ میان آوارهای موشک باران و توافقات و سایه 
جنگ. شــیرکوی ۲۱ ساله، ۱۴ اردیبهشــت   برای چرای دام ها رفت 
و برنگشــت. جانش روی مین  جاماند و آرزوهایش را به آســمان 
برد. صدای پدر دور اســت و خسته و بی جان و مدام تکرار می کند  
«نمی دانم چه شد». جملاتش را با لهجه ای غلیظ و چند بار تکرار، 
بیان می کند: «امســال سال آخر بود، قرار بود دیپلم بگیرد. چوپان 
روســتا بود و آن روز نوبتش بود که برای چرای دام ها برود». آنها 
اهل روستای خور خوره  هســتند؛ خورخوره رودخانه ای در استان 
کردســتان است که حدود ۴۵ کیلومتر با سقز فاصله دارد. شیرکو 
نام شناســنامه ای اش بود؛ او را «پیمان» صــدا می کردند؛ پیمان 
رحمان پور، پســری متولد ۱۳۸۴. «آنجا یک پاسگاه قدیمی بود از 
آنهایی که اوایل انقلاب فعال بودند. منطقه جنگی هم به شــمار 
می رفت»؛ اشاره پدر به منطقه ای است که پسرش را از دست داد. 
گله گوسفند ها برای آبادی است و جوانان آبادی به نوبت، دام ها 
را برای چرا می برند. هر خانواده تعدادی گوســفند داشت. آن روز 
از دومین ماه ســال، شیرکو دام ها را به جایی شبیه مرتع برد؛ روی 
مرتع، خانه های آبادی، منظره اش بود؛ درســت مقابلش. «بخدا 
همین را می دانم»؛ پدر اینها را می گوید و صدایش کمتر می شود، 
دورتر. در تمام ســال های زندگی پدر در روستا، کسی روی آن تپه 
گرفتار مین نشــده بود، هیچ کدام از اهالی روستا پایشان، دستشان 
یا جانشــان را روی مین جا نگذاشته بودند جز شیرکو: «رفته بودم 
ماشــینم را بیاورم که تلفنم زنگ خورد، خانمم بود. گفت به دادم 
برس، کنار پیمان  مین منفجر شده. دست و پایم را گم کردم. سوار 
ماشین شدم و به آنجا رفتم. باران می بارید، هوا سرد بود». پدر چند 
بار این جمله آخر را تکرار می کند. «عده ای روی سقف مسجد در 
حال تعمیر روستا بودند که صدای انفجار را شنیدند و دود را دیدند 
و به ســمت محل رفتند. وقتی رســیدند دیدند این بنده خدا تمام 
کرده، تمام شده. لت و پار شده»؛ پدر این را با بغض می گوید. دام ها 
دورتر بودند و اتفاقی برایشان نیفتاده بود. وقتی پدر به محل رسید، 
جنازه را به داخل ماشــین برده بودند: «او را به بیمارســتان سقز 
بردیم، اما گفتند تمام کرده و باید در ســردخانه بماند». قرار بود او 
را در قبرستان آیچی به خاک بسپرند، آنجا جنازه را شستند اما گفته 

بودند بروید روستایتان دفن کنید. او را نزدیک خانه دفن کردند.

منطقه ای بدون نشانه
عادل، برادر بزرگ تر شیرکو، داغدار است؛ مثل مادر که به قول 
پدر، جگرش ســوخته و هیچ  کاری هم نمی توانــد بکند: «اصلا 
ســابقه ای نداشته در این منطقه کســی روی مین برود. پیمان و 
دیگر اهالی روســتا تا به حال بارها به آن منطقه رفته بودند. هر 
روز آدم های زیادی می روند اما چنین نشــده بــود». برادر، بهورز 
خانه بهداشــت روستاست: «روبه روی منطقه یک پاسگاه پلیس 
است. از آنجا تا روستا حدود یکی، دو کیلومتر فاصله است. آنجا 
مرتع ملی اســت و فنس کشی ندارد. نه علامتی، نه تابلویی و نه 
هشــداری وجود دارد که نشــان دهد آنجا آلوده به مین است». 
عادل حدود پنج ســال از شیرکو بزرگ تر است و می گوید خودش 
بارها برای چوپانی به آن مرتع رفته، اهالی روســتا همیشه برای 
تفریح آنجا می روند و در تمام این مدت یک بار هم چنین اتفاقی 
نیفتاده است. شیرکو را در قبرســتان سیدشکره که روستاییان به 
آن سی شکری می گویند، به خاک سپردند: «شیرکو فقط برادر من 
نبود، برادر همه روســتا بود». پس از انفجار مین، کارشناسان به 
محل آمدند و مین روبی کردند. آنها گفتند که در این منطقه اصلا 
سابقه انفجار مین وجود نداشته است. برادر می گوید  دنبال پرونده 

حقوقی شیرکو هستند، به آنها وعده پیگیری داده اند.

نابینایی دو چشم «سعید»
ســال ۹۷، «ســعید نیازی»  ۹ ســاله بود که چوبــش به مین 
خورد و منفجر شــد. اکنون ۱۷ ساله است، اما بینایی هر دو چشم 
و مچ دســت راستش را از دســت داده است. از همان سال  برای 
او پرونده ای تشــکیل شــد، با این حال می گوید تا همین الان هیچ 
کاری برایش نکرده اند: «هر بار که دنبال پرونده می رویم، بهانه ای 
می آورند». آنها عشــایرند و هر بار در منطقه ای به ســر می برند: 
«ما عشایر همدان هســتیم. از آبان تا آخر بهمن ماه به خوزستان 
می رویم و در شــوش ساکن می شــویم. بیست و سوم بهمن  سال 
۹۷ هم در همان منطقه  که روبه روی ســرخه بود، با چوب دنبال 
گوســفندها بودم که یک چیزی رویم منفجر شــد. چوبم به مین 
خورده بود. آنجا  چیزی شــبیه ســنگر هم بود و پشت تپه ها قرار 
داشــت. این آخرین چیــزی بود که دیدم و بعد بیهوش شــدم». 
سعید دو روز بیهوش بود، وقتی به هوش آمد او را به بیمارستانی 
در اهواز و بعد به تهران منتقل کردند. پدر و برادر دنبال تشــکیل 
پرونــده بودنــد و به فرمانــداری رفته بودند، اما چون عشــایرند 
نمی توانند پیگیر دائمی پرونده شــوند: «ما همیشه در آن منطقه 
چادر می زنیم؛ یعنی این مســیر اجدادی مان است و گوسفندها را 
همان منطقه برای چرا می بریم.  هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده 
بود. آنجا نه تابلویی بود که نشــان دهد  منطقه جنگی اســت و 
نه راهی که آدم بفهمد خطرناک اســت. هر سال، اولین کوچ مان 
به این منطقه اســت». ســعید دیگر بینایی ندارد، دست راستش 
از مچ قطع شــده، صورتش پــر از بخیه اســت و بخش هایی از 
بدنش تکه تکه شــده. او چند روز دیگر ۱۷ ســال را تمام می کند 
و نابینایی اش وارد هشتمین سال می شود. سعید تولدش را روی 

ارتفاعات کوه الوند اردکان همدان می گیرد؛ تولدی در تاریکی.

قوطی فلزی، مین بود
نمی دانــم «مســلم خســروی حاجی وند»، چطور گوشــی 
موبایلش را گرفته و حرف می زند. هر دو مچ دستش را با انفجار 

مین از دســت داده و نیمی از روشنی چشــمانش رفته و حالا از 
روند طولانــی به نتیجه رســیدن پرونده اش می گویــد. این مرد 
۴۵ ساله تاریخ حادثه را پانزدهم اســفند  سال ۹۸ اعلام می کند؛ 
روزی که همراه با سه فرزندش به سمت جاده حمیدیه سوسنگرد 
خوزستان رفته بودند. در ماشین بود که بچه ها با یک شیء فلزی 
برگشتند؛ چیزی شبیه کنســرو تن ماهی. این را از تپه های االله اکبر 
آورده بودند. مســلم امــا تا آن لحظه مین ندیده بــود. قوطی را 
از دســت بچه هایش گرفت و همان لحظه چیزی منفجر شــد. 
دســت ها از مچ قطع شــد، ۵۰ درصد بینایی اش را از دست داد و 
پرده گوشش هم آسیب دید. بچه ها اما سالم ماندند: «این مین ها 
ضد نفر هستند و فقط همان کســی که مین را در دست گرفته یا 
روی آن قرار گرفته  مجروح می کنند یا می کشند. ترکشی داخلش 

نیست و هر چه هست مواد منفجره است».
مین ضد نفر نوعی مین اســت که برای آســیب زدن به نفرات 
پیاده دشمن به کار می رود: «آنجا  دکه مانندی بود نزدیک کلانتری. 
همان ســال بارندگی زیادی داشــتیم و نزدیک کلانتری آب جمع 
شــده بود؛ ظاهرا همین بارندگی ها مین را از زیر خاک بیرون آورده 
بود». خانواده مسلم ساکن اهواز هستند و همیشه خودشان و سایر 
آشناهایشان برای تفریح و گشت و گذار به آن منطقه می روند: «آنجا 
برجک های خالی از ســرباز هســت و هیچ وقت محدودیتی برای 
تردد وجود نداشــت. همه آنجا می رفتند و حالا هم که مین پیدا 
شــده باز هم آدم ها به آن منطقه می روند و محدودیتی برایشــان 
ایجاد نشــده است». به گفته مســلم، آن منطقه، جنگی است و 
هنوز ســنگرها و انبار مهمات سر جایشان اســت، اما نه تابلویی 
وجود ندارد و نه ممنوعیت تردد: «من اصلا اطلاعاتی در این زمینه 
نداشتم و تا وقتی برای خودم اتفاق نیفتاد، کنجکاوی نکردم. بعد 
از اینکه این اتفاق برای من افتاد، شــنیدم که آدم های دیگری هم 
با مین دچار حادثه شده اند». بعد از حادثه، گروه های مین زدایی و 
کارشناسان آمدند و برای مسلم پرونده جانبازی تشکیل شد. اما از 
سال ۹۸ تا سال قبل، طول کشید تا جانبازی اش تأیید شود: «حدود 
شــش ســال پرونده ام در جریان بود. همه کارها را کرده بودیم و 
پرونده در کمیســیون ماده ۲ فرمانداری در دســت بررســی بود. 
بعد هم پرونده ام به نیروهای مســلح رفــت و آنجا ماند. ما هیچ  
دسترســی ای نداشتیم و راهمان نمی دادند. کسی هم جواب گوی 
ما نبود تا اینکه ســال گذشته بعد از شش ســال جانبازی ام تأیید 
شد». مسلم به شهرهای مرزی زیادی رفته و آدم هایی دیده که یک 
دست  یا پا نداشــته اند؛ اندامی که روی مین ها از دست رفته بود. 
بااین حال، تصور نمی کرد چنین اتفاقی برایش رخ دهد: «نمی دانیم 
چرا این مناطق را پاکسازی نمی کنند. جایی را که مسیر تردد مردم 
است  باید فنس کشی می کردند، نگهبان می گذاشتند و ممنوعیتی 
برای عبور و مرور ایجاد می کردند». او مدتی بعد از حادثه با هزینه 
شــخصی پروتز دســت خرید، اما می گوید آن دو دست مکانیکی 
آن قدر سنگین اســت که گردن درد گرفته. شاید نزدیک به ۱۰ کیلو 

بار روی گردنش می اندازند.

۲۱۳ کشته و مجروح طی حدود ۵ سال
انجمن مین و زندگی سال هاست که برای حمایت از قربانیان 
مین فعالیت می کند و آمار انفجارهای ناشــی از مین را از ســال 
۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۵ جمع آوری کرده اســت. بر اساس این گزارش، 
در ســال ۱۴۰۰، ۴۰ نفر بر اثر انفجار مین کشته و مجروح شده اند. 
از این تعداد ۱۲ نفر جانشان را از دست داده اند، ۱۱ نفر دچار قطع 
پا شــده   و مابقی با قطع دست و اندام های دیگر مواجه شده اند. 
دو نفر از کشــته ها مین روب بودند. گروه ســنی آنها بین ۱۰ تا ۴۵ 
سال بود که پنج نفرشان هم زن بودند. استان های کرمانشاه، ایلام، 
کردستان، عراق و آذربایجان غربی مناطقی است که این انفجارها 
در آنهــا رخ داد. آنچه این آمارها نشــان می دهد، آن اســت که 
بیشتر این اتفاقات در سال ۱۴۰۰ برای عشایر کوچ رو، در پایگاه های 
متروکه، دســتکاری خمپــاره، برخورد با مهمات حین پاکســازی 
میدان های مین رخ داده اســت. البته مواردی هم مربوط به تردد 
غیرمجــاز از مرز مهران به عراق بوده و تعدادی هم به کولبران و 

چوپانان مربوط می شود.
آمار قربانیان مین در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۰ نفر بود که از این تعداد 
۹ نفر کشــته شــدند و مابقی مجروح. اغلب مجروحان از ناحیه 
دســت و پا آســیب دیده بودند؛ چهار نفر از مصدومان  مین روب 
بودند، شــش نفر زن، پنج نفر کولبــر مرزی و دو نفر چوپان. گروه 
ســنی قربانیان هفت تا ۷۰ ســال بود که چهار نفر زیر ۱۸ ســال 
داشــتند. سال ۱۴۰۲ اما  ۳۷ نفر بر اثر انفجار مین کشته و مجروح 
شدند. آمار کشته ها هشت نفر بود. قربانیان ۹ تا ۵۷ ساله بودند و 
در میان مجروحان دو زن دیده شــدند. کردستان، ایلام، کرمانشاه، 
خوزســتان و آذربایجان غربی محل انفجارها بود. آسیب مین ها 
در این ســال، به دســت  و پا بود و دلیل هم تردد مرزی، کولبری، 
تردد غیرمجاز زائران، دستکاری مهمات و ...  . در سال ۱۴۰۳  آمارها 
بالاتر رفت و به ۴۴ کشــته و مجروح رسید؛ تعداد کشته ها ۱۷ نفر 
بود و از میان مجروحان ســه نفر زن بودند. بر اساس این گزارش، 
۱۰ نفــر از مصدومان دچار قطعی پا شــدند و ســایرین از ناحیه 
دســت و پا آسیب دیدند که تعدادی هم دچار قطع عضو شدند. 
آن طــور که در این گزارش آمده، این افــراد هنگام چیدن گیاهان 
دارویی، گشــت مرزی، پیدا کردن مین بعد از بارندگی و انفجار در 
دســت، چرای دام، تردد با خــودرو در نوار مرزی و تردد غیرمجاز 
افغانســتانی ها دچار حادثه شدند. گروه ســنی آنها هم ۱۶ تا ۷۰ 
سال بود. یک نفر مین روب و سه نفر زن بودند. سال ۱۴۰۴، قربانیان 
مین روند آرام تری به خود گرفت. بر اســاس آمارهای آن سال که 
تعداد قربانیانش ۲۹ نفر بود، اســامی ۱۳ نفر در میان کشــته ها 
بــود و از میان مجروحان هم دو نفر قطع عضو شــدند. ســه زن 
هم بین مجروحان قرار داشــتند و کل قربانیان در گروه ســنی ۹ 

تا ۵۲ ســال بودند. استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، 
سیستان و بلوچســتان و آذربایجــان غربی مناطــق وقوع حادثه 
اعلام شده است. انفجار حین جمع آوری ضایعات، گشت مرزی، 
بــازی با نارنجک و خنثی کردن بمب، به عنوان دلایل وقوع حادثه 
عنوان شــده است. آمارهای ســال ۱۴۰۵ اما تا اواسط اردیبهشت 
جمع آوری شده و اغلب هم مرتبط با جنگ اخیر است. براساس 
این گزارش تا ۱۷ اردیبهشــت ۳۳ نفر کشــته و مجروح شدند که 
آمار فوتی ها ۲۴ نفر بود. ۱۴ نفر در فارس مجروح و کشته شدند، 
۱۵ نفر در زنجان جانشــان را از دست داده و دو نفر هم مصدوم 
شــدند. در کردستان و بوشــهر هم هرکدام یک نفر جانشان را از 
دســت دادند. ۱۸ نفر از قربانیان مین روب بودند، ۱۴ نفر شهروند 
عادی. از میان شــهروندان عادی اسم پیمان (شیرکو) رحمان پور 

دیده می شود.
آمارهای جمع آوری شــده از سوی انجمن مین و زندگی نشان 
می دهــد در فاصله ســال های ۱۴۰۰ تا نیمه اردیبهشــت ۱۴۰۵ 
دست کم ۲۱۳ نفر در ایران بر اثر انفجار مین و مهمات باقی مانده 
از جنگ کشــته یا مجروح شــده اند. اگرچه تعداد کل قربانیان در 
این سال ها نوسان داشته، اما نسبت مرگ ومیر روندی صعودی را 
تجربه کرده است. اگر سال ۱۴۰۵ را کنار بگذاریم، تصویر متفاوتی 
به دست می آید؛ چون ۱۴۰۵ به دلیل ارتباط با جنگ اخیر آمارهای 
درستی ندارد و می تواند روند اصلی را مخدوش کند. نگاهی کلی 
به روند پنج ســاله، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، نشان می دهد مجموع قربانیان: 
۱۸۰ نفر، مجموع کشته ها: ۵۹ نفر و مجموع مجروحان: ۱۲۱ نفر 
اســت. یعنی به طور متوسط هر سال، ۳۶ نفر قربانی انفجار مین 

شده اند و حدود ۱۲ نفر جان خود را از دست داده اند.

کاهش نیافتن تعداد قربانیان
یکی از مهم ترین یافته ها این اســت که در فاصله ســال های 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روند کاهشی پایداری دیده نمی شود. تعداد قربانیان 
در ســال ۱۴۰۰، ۴۰ نفر، ســال ۱۴۰۱، ۳۰ نفر، سال ۱۴۰۲، ۳۷ نفر و 
سال ۱۴۰۴، ۲۹ نفر ثبت شــده است. این آمار اگرچه نوسان دارد، 
اما پس از بیش از ســه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، همچنان 
ســالانه حدود ۳۰ تا ۴۵ نفر قربانی می شــوند. نکتــه مهم تر از 
تعداد قربانیان، افزایش سهم کشته هاست. درصد کشته ها از کل 
قربانیان در ســال ۱۴۰۰: ۳۰ درصد، در ســال ۱۴۰۱: ۳۰ درصد، در 
ســال ۱۴۰۲: ۲۲ درصد، در سال ۱۴۰۳: ۳۹ درصد و در سال ۱۴۰۴: 
۴۵ درصد است. یعنی، تعداد قربانیان کم وبیش ثابت مانده، اما 

احتمال مرگ در حوادث افزایش یافته است.

قربانیان؛ فقیرترین گروه های اجتماعی
ایــن داده ها همچنین نشــان می دهــد بیشــتر قربانیان در 
گروه هایــی قرار دارند که معیشتشــان وابســته بــه حضور در 
مناطق پرخطر است؛ مثل کولبران، چوپانان، عشایر، مرزنشینان، 
جمع آورنــدگان ضایعات و جمع آورنــدگان گیاهان دارویی. این 
مسئله یک نکته اجتماعی مهم را برجسته می کند: مین ها بیش 
از همه، اقشــار کم درآمد و حاشیه نشــین را هدف می گیرند. در 
واقع خطر مین صرفا یک مســئله امنیتی نیست؛ با فقر، بیکاری 
و شــیوه های معیشــت در مناطق مرزی گره خورده است. این 
آمار همچنین نشــان می دهد که زنان و کودکان، قربانیان کمتر 
دیده شده مین هســتند. به طوری که در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۴ دســت کم ۱۶ زن در میان قربانیان دیده می شوند. در چند 
ســال متوالی کودکانی زیر ۱۸ سال قربانی شده اند و کم سن ترین 
قربانی ثبت شده هفت ســاله بوده است. این آمار نشان می دهد 
انفجــار مین تنها هنــگام فعالیت های نظامی یــا مرزبانی رخ 
نمی دهد، بلکــه به زندگی روزمره ســاکنان مناطق آلوده نفوذ 
کرده اســت. آمار پنج سال گذشته نشان می دهد نه تنها مسئله 
مین در ایران حل نشده، بلکه هر سال ده ها نفر از ساکنان مناطق 
مــرزی ـ عمدتا کولبران، چوپانان، عشــایر و کودکان ـ همچنان 
قربانی میراث جنگی می شــوند که نزدیک به چهار دهه از پایان 

آن می گذرد.

روند طولانی بررسی پرونده های مین
ناصر سرگران، قربانی مین است اما درس خواند، وکیل شد 
و برای مقطع دکتری پژوهشــی درباره حمایت از قربانیان مین 
انجام داد. او فروردین ســال ۷۲ با چهار نفر از دوســتانش که 
همه بین پنج تا هشت ساله بودند، در منطقه آیچی سقز بازی 
می کردند که یک شــیء فلزی قلک مانندی دیدند. به سمتش 
ســنگ زدند که ناگهان منفجر شــد. ناصر بینایی  هر دو چشم 
را از دســت داد، یکی دیگر از بچه ها دو دســتش از مچ قطع 
شــد و یک چشمش را از دســت داد و کودکان دیگر که دورتر 
ایستاده بودند آسیب های ســطحی دیدند. او می گوید که مین 
داخــل پایگاه نظامی نبود، پایین تر از آن یک پایگاه بود و همین 
الان هم همان پایگاه تبدیل به پارک شــده اســت. ناصر زمان 
حادثه شش ســاله بود و حالا به واسطه کاری که دارد، وکالت 
قربانیان مین را بر عهده می گیرد. او اشاره ای به منطقه حادثه 
اخیر می کند و به «شــرق» می گوید: «سیل و بارندگی مین ها را 
جابه جا می کند. در جاده بانه و روستاهای دیگر مین های زیادی 
منفجر می شــود. در آیچی هم موارد انفجار مین وجود دارد، 
به ســمت بانه پیش بروید هم یک سری از روستاها هستند که 
اهالی شان در اثر مین کشته یا مصدوم شده اند». به گفته او، قبلا 
پایگاه های نظامی مشــخص بودند و می دانستند کجاها را باید 
پاکســازی کنند اما الان نقشه مشخصی وجود ندارد و به دلیل 
جابه جایی هــا اصلا نمی دانند چه محدوده ای باید پاکســازی 
شــود و چه عمقی از خاک را باید بگردند. از کنترل خارج شدن 
وضعیت باعث شــده مین ها به صورت مقطعی منفجر شوند، 

به ویژه در فصل بهار یا پاییز که بارندگی وجود دارد، چوپان ها و 
کولبران در منطقه هســتند، عده ای برای چیدن گیاهان دارویی 
می روند و...؛ بنابراین در این وضعیت مواجهه با مین ها بیشــتر 
می شود و به دنبال آن حوادث بالاتر: «انفجار مین ها محدود به 
نقشه مشخصی نیست و عملا هم جست و جویی وجود ندارد. 
مسئول پا کسازی مین، مرکز مین زدایی است که زیر نظر وزارت 
دفاع کار می کند. در ســال های گذشــته برخی مناطق جشن 
پایان پاکســازی مین گرفته اند اما باز هم قربانی مین داشته اند. 
در سال ۹۱ در کرمانشــاه پاکسازی نهایی اعلام شد اما بعدش 
هم قربانی مین داشتیم مخصوصا در میان عشایر». آن طورکه 
ســرگران می گوید اغلب قربانیان مین بــا بهانه های مختلف، 
تحــت حمایت قرار نمی گیرند. مثلا بــرای مورد اخیر که برای 
پیمان رحمان پور رخ داد، اولین نگرانی این است که بگویند این 
اتفاق در منطقه جنگی رخ نداده است. فقط افرادی به عنوان 
شــهید شناخته می شوند که در منطقه جنگی در اثر مین جان 
باخته باشند. در بانه و سقز افرادی هستند که هنوز پرونده شان 
به نتیجه نرســیده یا روند بررســی پرونده شان این قدر طولانی 
می شــود که دیگر اساســا برای آن قربانی که دچار معلولیت 
شــده فایده ای ندارد: «برای نمونه پرونده ای در بوکان داشتیم 
که از ســال ۷۹ در حال بررسی بود و به تازگی به نتیجه رسیده 
و برای اجرا رفته اســت. البته هنوز هم اجرا نشــده است». به 
گفته او، بررســی پرونده های مین بسیار پیچیده است و خیلی 
هم قربانی محور نیســت: «این پرونده در صلاحیت کمیسیون 

ماده ۲ فرمانداری است».

تهران؛ قبرستان پرونده های ماده ۲
پیمان صادقــی، انجمن مین و زندگــی را اداره می کند. او در 
زمان جنگ مین روب بوده و پاکســازی انجام مــی داده و حالا در 
قالــب یک تیم داوطلبانه از قربانیــان مین حمایت می کنند: «اگر 
قربانیان مشکلات حقوقی داشــتند یا حتی مشکلات مالی برای 
درمان، به آنها کمک می کنیم». تیم آنها از سال ۱۴۰۰ آمار قربانیان 
مین را با جزئیــات جمع آوری کرده اند و تأییــد می کنند که روند 
بررســی این پرونده ها بسیار طولانی اســت. او در توضیح بیشتر 
به «شــرق» می گوید: «روند اداری به خــودی خود پیچیده، کند 
و غیرشفاف است، مســئولان به طور مرتب تغییر می کنند، گاهی 
گفته می شــود پرونده گم شــده و... بنابراین حتی مورد بوده که 
هشت تا ۹ سال زمان برده تا یک پرونده به نتیجه برسد. ما تهران 
را قبرســتان  پرونده های ماده دو می شناســیم، این قدر که پرونده 

بدون نتیجه آنجا مانده است».
پیمــان اتاوا با نام کامل پیمان منع اســتفاده، نگهداری، 
ساخت و جابه جایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین ها 
با نام دیگر پیمان منع مین ضد نفر نیز شناخته می شود. در 
این پیمان کشورهای عضو بر منع به کارگیری مین های ضد 
نفر، انهدام ذخایر مین های ضد نفر، جلوگیری از گســترش، 
تولید، فروش یا جابه جایی مســتقیم و غیرمستقیم به دیگر 
کشورها تأکید کردند. تاکنون ۱۶۴ کشور جهان به این پیمان 
پیوســته اند، اما ۳۱ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله 
ایالات متحده آمریکا، روســیه، چین، ایــران، امارات متحده 
عربی، اسرائیل، هند، عربستان سعودی و... عضو پیمان اتاوا 
نیستند. سؤال این اســت که چرا ایران عضو این پیمان  نامه 
نیســت. صادقی توضیح می دهد: «اینکه ایــران عضو این 
پیمان نامه نشــده به این معنی نیســت که پاکسازی انجام 
نمی دهد یا پاکســازی استاندارد نیســت و افراد وقتی دچار 
حادثه می شــوند کســی به آنها کمک نمی کند. پیوستن به 
این پیمان نامه اختیاری است و نپیوستن به آن، تحریمی به 
دنبال ندارد. حتی برخی کشــورها برای مدتی عضو بودند 
و بعد خارج شــده اند. امــا نکته ای که وجــود دارد درباره 
موضوع پاکســازی بشردوستانه اســت». او ادامه می دهد: 
«همه پاکســازی ها به یک شــکل انجام می شود یعنی مین 
را پیدا می کنند، چاشــنی را درمی آورنــد و بعد مین منفجر 
می شود. در این میان پاکســازی بشردوستانه آموزش خطر 
مین به مردم محلی را شامل می شود. یعنی در کنار پاکسازی 
به مردم هم آموزش داده شــود. پاکســازی بشردوســتانه 
در ایران قبلا بر عهده بهزیســتی و هــلال احمر بود. بعد از 
مدتی بهزیستی کنار کشید و هلال احمر به تنهایی مشغول 
کار اســت». به گفتــه صادقی، بعد از هــر انفجار و پس از 
تمــاس مقامــات محلی تیمی بــرای مین زدایــی به محل 
فرستاده می شود و گروه های دیگر در حالت آماده باش قرار 
می گیرند. نیروی  انتظامی و... هم حاضر می شوند و اگر نیاز 

به پاکسازی باشد، این  کار انجام می شود.

۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، زمین آلوده به مین
گروهی از قربانیان مین را به این دلیل که مین در منطقه جنگی 
نبوده، به عنوان شــهید یا جانباز نمی شناسند. اما سؤال این است 
که مین ها مگر در مناطق جنگی در کدام مناطق جاساز می شوند؟ 
صادقی می گویــد: «مناطق جنگی ما در اســتان های آذربایجان 
غربی، کردســتان، ایلام، خوزستان و کرمانشاه قرار دارند. تا قبل از 
جنگ های اخیر هر حادثه ای کــه رخ می داد و مرتبط با مین بود 
شامل کمیسیون ماده ۲ فرمانداری می شد. در ادامه طی فرایندی 
که به آن اشاره شد، فرد جانباز یا شهید شناخته می شود. می گویند 
مین ممکن است تحت تأثیر شرایط محیطی مثل بارندگی یا سیل 
و زلزله جابه جا شــده و از منطقه جنگی خارج شــود. اما چنین 
چیزی درســت نیســت. مین نمی تواند کیلومترها جابه جا شود. 

امکان دارد زیر زمین بوده باشد و در اثر بارندگی، بالا بیاید».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

مرگ یک چوپان ۲۱ساله در سقز، دوباره پرونده قربانیان مین را باز کرد
«شیرکو» یکی از ۲۱۳ قربانی؛
مین ها هنوز قربانی می گیرند

ما را به مسکن امید نیست، 
سرپناهی بدهید

اصل ۳۱ قانون اساســی می گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق 
هر فرد و خانواده ایرانی اســت. دولت موظف است با رعایت اولویت 
بــرای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشــینان و کارگران زمینه اجرای 

این اصل را فراهم آورد.
اصلی انســانی و والا در قانون اساســی ایران، با ابهامات بی شــمار. مثلا 
درمورد مســکن متناسب با نیاز، در بهترین تفســیر می توان نیاز را بر حسب 
بعد خانوار، عرف محل ســکونت و شئونات اجتماعی فرد یا خانواده تعریف 
کرد. در پایین ترین ســطح، ســرپناهی کــه فرد را از ســرما و گرما حفظ کند. 
موضوع دیگر این اســت که اصولا کسانی فاقد مســکن هستند که با درآمد 
خود نتوانند خانه ای درخور خود خریداری یا اجاره کنند. بنابراین اگر دولت ها 
بتوانند کار با درآمد مناســب برای همه شــهروندان سرپرست خانوار یا خود 
سرپرست تدارک ببینند، اصولا مسئله مسکن وجود نخواهد داشت و بخش 
خصوصی (همین طورکه عملا در بیش از ۹۰ درصد شهرها رایج بوده است) 
خود مسکن های لازم را می سازد. بنابراین دولت طبق قانون باید برای تأمین 
شــهروندان فاقد توانایی تأمین مسکن دست به کار شود. دولت که نمی تواند 
برای همه مســکن متعــارف تأمین کند (چون اگر می توانســت کار با درآمد 
مناســب ایجاد می کــرد و به علاوه بیش از حدود ۱۲ درصد از درآمد کشــور 
را نباید صرف مســکن کند، وگرنه مثل دوره مســکن مهر به تورم زیاد منجر 
می شــود) در نتیجه به روش های غیرمتعارف دست می زند که مهم ترینش 
تأمین مســکن در حد توان اندک خود اســت که چون نمی تواند شامل همه 
شــود، نوعی تبعیض و رانت برای گروهی اندک از خیل عظیم بی خانمان ها 

ایجاد می شود. ازاین رو بهره گیری از روش های دیگر باید مدنظر واقع شود.
ظاهــرا قانون برای گذار به این امر، وقتی بــر رعایت اولویت توجه کرده، 
اولویتش افراد فاقد مســکن اســت که عمدتــا تازه واردان به بازار مســکن 
(خانوارهای جوان و همین طور مهاجران در جســت وجوی کار خواهند بود) 
به خصوص در حدود پنج سال اول ورود به بازار مسکن. بنابراین چون تأمین 
مســکن متعارف برای همه آنها ممکن نیســت باید به روش هایی دیگر مثل 
مســکن استیجاری موقت بسیار کوچک، حتی اجبارا با تأسیسات بهداشتی و 

بعضی فضاهای مشترک دست یازد یا از طرح های مشابه دیگر اقدام کند.
در میان شهروندان فاقد مسکن، بی خانمان هایی که به عللی مثل کهولت 
سن، معلولیت، اعتیاد و دیگر موارد نمی توانند در هیچ کدام از دسته بندی ها 
جای بگیرند، درحالی  که وقتی قانــون گفته «با رعایت اولویت برای آنان که 
نیازمندترند» باید در اولویت اول باشند. راه حل نه خانه بلکه تأمین سرپناهی 
است برای آنان که از آنها در مقابل سرما و گرمای هوای آزاد محافظت کند 
و یک تختخواب حداقلی داشــته باشند. بنابراین انسانی و در راستای اجرای 
قانون اساســی است که: شهرداری شــهرهای بزرگ و به خصوص تهران به 
احداث اتاقک های بسیار کوچکی از چوب یا مصالح دیگر اقدام کند که کمتر 
سرما و گرما را منتقل کنند. برای مثال (دو متر در ۱.۸۰ و ارتفاع ۲.۲۰ ) با یک 
تخت و یک طبقه در فضای بالای تخت برای وســایل، در گوشه ای از پارک ها 
یا دیگر فضاهای باز برای این افراد ســرپناه فراهم آورد. انســانی تر است که 
در جوار دستشــویی پارک ها یک دوش و یک فضای پخت غذا هم برایشــان 
احــداث کند که آنها را از خوابیدن در فضای بــاز روی نیمکت های پارک ها، 
زیر پل هــا، روی درختان (که بانوان بی خانمان برای محافظت خودشــان از 
آن ســود می جویند) قبرها و... برهاند. امری که می تواند برای این ناتوان ترین 
و محتاج ترین شهروندان، لااقل جای تأمین مسکن که نه خودشان و نه دولت 

توان تأمین آن را ندارند، از طریق سرپناه پر کند.
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 تبعه کشور افغانستان در تاریخ۰۱/۰۱/۱٤۰٥  
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 به طور فوق العاده شرکت ترکیب گاز الوند (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۲۰۲٤٥۳ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۲٤٤۱٦٤۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ترکیب گاز الوند (سهامی خاص)
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

که در ساعت ۱۰ مورخ ۱٤۰٥/٤/۲ در محل اصلی شرکت
به نشانی: بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، نبش میدان کوچک زاده،

 پلاک ۱، کد پستی ۳۳۱۳۱٥٤۹۳۸: تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

۱-  انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره.
۲- تعیین دارندگان حق امضا.

۳-  انتخاب بازرسین (در صورت انقضای مدت).
٤- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. هیئت مدیره شرکت/ 

٪

دفترچه قرارداد پروژه هاشمي نژاد تهرانسر بشماره 
۰۱/۴۳۲۶/پ/ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ مربوط به 
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 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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 به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی
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